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ᗷخش ۲۷ - مکر کردن مᗬᖁدان ᣜ خلوت را ᚽشکن

این فᗬᖁب و این جفا ᗷا ما مگوجمله گفتند ای حکᘮمِ رخنه جو۱

بر ضعᘮفان قدر قوّت ᜇارْ نِهْ چارᗙا را قدر طاقت ᗷارْ نِهْ ۲

ی کᛴَِستدانهٔ هر مᖁغ اندازهٔ وᚲَست۳ ᢕᣂانج 
ْ
طعمهٔ هر مᖁغ

۴ ᢕᣂبر جای ش ᣦطفل را گر نان د ᢕᣂرا از آن نانْ مُرده گ ᡧ ᢕᣌطفلِ مسک

هم ᗷخود گردد دلش جᗬᖔای نانچونک دندانها بر آرد، ᗷعد از آن۵

لقمهٔ هر گᗖᖁهٔ درّان شودمᖁغ پَر نارُسته چون پرّان شود۶

د او ᗷخوَد۷ ّ ᢠᣂدچون بر آرد پر بᗷَ ک وᘮن ᠒ ᢕᣂصف ᢔᣍ ف
᠓
ᢔᣍ ت᜛ل

گوش᠒ ما را گفتِ تو هُش ᣤ کنددیو را نطقِ تو خامش ᣤ کند۸

خشک ما ᗷحرست چون درᗬا تویگوش ما هوشست چون گᗬᖔا توی۹

۱۰ជاز فل ᡨᣂبه ᝹ا تو ما را خاᗷជَر تا سَم ای سِما᝹ از تو منوَّ

ᗷا تو ای ماه این فلᗷ ជاری کᛴَستᢔᣍ تو ما را بر فلជ تارᗬکᛴَست۱۱

فعت بود افلا᝹ را۱۲ ᠒راصورتِ ر ᝹اᗺ ِفعت روان ᠒ر ᡧᣎمع

فعت برای جسمهاست۱۳ ᠒اسمهاستصورت ر ᡧᣎش معᛴجسمها در پ
ᡧ وزᗬر ᣜ خلوت را نᣥ شکنم ᡨᣌخش ۲۸ - جواب گفᗷ

پند را در جان و در دل ره کنᘮدگفت حجّت های خود کوته کنᘮد۱

۲ ᡧ ᢕᣌم
᠐
مینم، متّهم نبوَد ا

᠐
ᡧ گر ا ᢕᣌم آسمان را من زمᗬᖔگᗷ گر

ور نᘮَم، این زحمت و آزار چᛴستگر ᜇمالم، ᗷا ᜇمال اِن᜛ار چᛴست۳

زانک مشغولم ᗷاحوال درونمن نخواهم شد ازᗬن خلوت برون۴
اض مᗬᖁدان در خلوت وزᗬر ᡨᣂخش ۲۹ - اعᗷ

᠒ᡧ اغᘮار نᛴستجمله گفتند ای وزᗬر ان᜛ار نᛴست۱
ᡨᣌگفتِ ما چون گف

آهِ آهست از مᘮان جان رواناشکِ دᘍده ست از فِراق تو دوان۲

د ولᘮک۳ ᡧ ᢕᣂه نه استᘍا داᗷ کطفلᘮد داند نه نᗷَ د او گرچه نهᗬᖁگ

۴ ᡧᣍز ᣤ م و تو زخمهᘮما چو چنگ ᡧᣎک ᣤ زاری از ما نه تو زاری

ست۵
ُ
ᘻ م و نوا در ما زᘮستما چو نای

ُ
ᘻ م و صدا در ما زᘮما چو کوه

ست ای خوش صفاتما چو شطرنجᘮم اندر بُرد و مات۶
ُ
ᘻ بُرد و مات ما ز

تا که ما ᗷاشᘮم ᗷا تو درمᘮانما که ᗷاشᘮم ای تو ما را جانِ جان۷

ماما عدمهایᘮم و هسᙬیهای ما۸
ُ
تو وجودِ مُطلᡨᣛ فاᡧᣍ ن

ان وᣠ شᢕᣂ عَلم۹ ᢕᣂدمما همه شᗷ اشد دمᗷ ادᗷ حمله شان از

م مᘘادحمله شان پᘮداست و ناپᘮداست ᗷاد۱۰
᠑
ᜍ داست هرگزᘮآنک ناپ
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ست۱۱
ُ
ᘻ  ِادِ ما و بودِ ما از دادᗷست

ُ
ᘻ ِجادᘍما جمله از ا ᡨᣎهس

ت هسᡨᣎ نمودی نᛴست را۱۲
ّ

عاشق خود کرده بودی نᛴست رالذ

۱۳ ᢕᣂت انعامِ خود را وامگ
ّ

قل و ᗷاده و جامِ خود را وا مگᢕᣂ لذ
ُ
ن

ی کᘮت جُست و جو کند۱۴ ᢕᣂگᗷ و کندور ᢕᣂا نقّاش چون نᗷ نقش

اندر اᜯِرام و سخای خود نگرمنگر اندر ما مکن در ما نظر۱۵

لطفِ تو نا᜵فتهٔ ما ᣤ شنودما نبودᘍم و تقاضامان نبود۱۶

عاجز و ᚽسته چو کودک در ش᜛منقش ᗷاشد پᛴش᠒ نقّاش و قلم۱۷

عاجزان چون پᛴش᠒ سوزن ᜇارگهپᛴش᠒ قدرت خلقْ جمله ᗷارگه۱۸

ه آدم کند۱۹
᠐
ᜍاه نقشش شادی و گه غم کندᜍاه نقشش دیو و گ

ّ و نفعدست نِه تا دست جنᘘاند ᗷه دفع۲۰ َᡧᣅ نطق نِه تا دَم زند در

᠒ بᛴت۲۱ ᢕᣂازخوان تفسᗷ تَ »تو ز قرآنᘭَۡرَم 
ۡ
گفت ایزد «مَا رَمᘭَۡتَ إِذ

انᘮم تᢕᣂ آن نه ز ماست۲۲ ّ ᢠᣂاندازش خداستگر ب ᢕᣂمان و تᜇ ما

ذکر᠒ جᘘّاری برای زارᚲَستاین نه جᢔᣂَ این معᡧᣎ جᘘّارᚲست۲۳

خجلت ما شد دلᘮل اختᘮارزاری ما شد دلᘮل اضطرار۲۴

م چᛴست۲۵ ᡫᣃ ارْ اینᘮستگر نبودی اختᛴــــغ و خجلت و آزرم چᗬن درᗬو

ها گردان چراستزَجر᠒ شا᜵ردان و استادان چراست۲۶ ᢕᣂخاطر از تدب

ماهِ حق پنهان کند در ابرْ روور تو گوᢝᣍ غافلست از جᢔᣂَْ او۲۷

ᗷگذری از کفر و در دین ᗷِگرویهست این را خوش جواب ار ᚽشنوی۲۸

هِ بᘮمارᚲَست۲۹
᠐
وقت بᘮماری همه بᘮدارᚲَستحᣄت و زاری گ

ᣤ کᡧᣎ از جُرم استغفار توآن زمان که ᣤ شوی بᘮمارْ تو۳۰

نه۳۱
᠑
ّ گ ᡨᣎد بر تو زشᘍنما ᣤم برَهᘍاز آᗷ ت کهᛴّن ᡧᣎک ᣤ

جز که طاعت نبوَدم ᜇاری گᗬᖂنعهد و پᘮمان ᣤ کᡧᣎ که ᗷعد ازᗬن۳۲

ᡧ گشت این که بᘮماری ترا۳۳ ᢕᣌقᘍ سᛀداری تراᘮخشد هوش و بᘘب ᣤ

هر که را دَردست، او بُرده ست بوᛀس ᗷِدان این اصل را ای اصل جو۳۴

هر که او آ᝝اه تر رخ زردترهر که او بᘮدارتر پُر دَردتر۳۵

ش آᣧ᜵ زارᗬت کو۳۶ ᢔᣂَت کوگر ز جᗬارᘘّج ᠒ ᢕᣂزنج ᠒بی ش

ْ چون شادی کند۳۷ ᢕᣂسته در زنجᚽس، آزادی کندᛞح ᢕᣂاس ᣜ

بر تو ᣃهنᜡانِ شه ب شسته اندور تو ᣤ بیᡧᣎ که ᗺاᘍت ᚽسته اند۳۸

ن ᗷا عاجزان۳۹
᠑
 مک

ᢇ
ᣞهنᣃ س توᛀزانک نبود طبع و خوی عاجز آن

᠒ او نᣥ بیᡧᣎ مگو۴۰ ᢔᣂد کوچون تو جᘍشانِ دᙏ ᡧᣎبی ᣥور ه
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سᙬت ᗷدان۴۱
᠐
قدرت خود را هᣥ بیᡧᣎ عᘮاندر هر آن ᜇاری که مᘮل

ت نᛴست و خواست۴۲
᠐
ᡧ از خداستواندر آن ᜇاری که مᘮل ᢕᣌک ᡧᣎی ک ᢔᣂَش را جᚲᖔخ

ی اند۴۳ ᢔᣂا جᘮدن ᠒ارᜇ ا درᘮᙫی اندان ᢔᣂج ᢔᣎار عُقᜇ افران درᜇ

جاهلان را ᜇار دنᘮا اختᘮارانᘮᙫا را ᜇار᠒ عقᢔᣎ اختᘮار۴۴

ᣤ پرد او در ᛀس و جانْ پᛴش پᛴشزانک هر مرᚽ ᡧᣘسوی ج س᠒ خᚲᖔش۴۵

ᡧ  آمدند۴۶ ᢕᣌّافران چون ج س سجᜇآمدند ᡧ ᢕᣌا را خوش آیᘮدن  ᠒سَجن

ᗷُ  ᡧدند۴۷ ᢕᣌّی
᠓
᠒ᡧ جان و دل شدندانᘮᙫا چون ج س عِل ᢕᣌی

᠓
سوی عِل

ᗷاز گᘮᗬᖔم آن تمام قصّه رااین سخن ᗺاᘍان ندارد لᘮک ما۴۸
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

۴- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

 ᗷه معنای م᜛ان ᗷالا استفاده شده است.*
᠍
سِما᝹: نام دو ستاره در بنات النعش و مجازا

*. ᡧ ᢕᣌاعماق زم :ជَسَم

*. ᢝᣍف، علو، والا ᡫᣃ ،ᣠلندی، تعاᗷ ،
ᢇ

ᣜفعت: ارتفاع، اوج، بزر ᠒ر

حجّت: آنچه ᗷا آن بتوان ادعاᢝᣍ را ثاᗷت کرد ، دلᘮل ، برهان.*

اب.* ᡧᣆآورند؛ م ᣤه صدا درᗷ م های ساز راᘮا آن سᗷ لۀ کوچک فلزی کهᘮزخمه: وس

سَجنᗷ : ᠒ازداشتᜡاه، زندان، سᘮاهچال، محᛞس.*

ᡧ : بهشت بᗬᖁن؛ طᘘقۀ ᗷالاᢝᣍ بهشت، آسمان، عالم ᗷالا؛ عالم فرشتᜡان. ᢕᣌّی
᠓
  * عِل

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

  * داد: عطا و ᗷخشش؛ عطᘮه.

 رَمᘭَۡتَ »: این تو نبودى که انداخᗷ ᡨᣎلᝃه خدا انداخت!  سوره انفال آᘍه  17
ۡ
  * «مَا رَمᘭَۡتَ إِذ

ف و عزت و حرمت. ᡫᣃ و 
ᢇ

ᣜآزرم: بزر *  

؛ شدᘍد؛ سخت. ᡧ ᢕᣂسخت از هر چ : ᡧ ᢕᣌّسج *  
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